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یه ربع به جمعه

فاطمه 
یمی کر

تقویــم جلــوی چشــمم بــود و می‌خواســتم 
کنــم. 25 مهــر،  فیلمنامــه جدیــدم را شــروع 
یشــه‌کنی فقــر. موضــوع جالبــی به  روز جهانــی ر
نظر می‌رســید. خیلی هم پرســتیژ ژورنالیســتی 
گر  داشــت، ولــی ایــده خاصی نداشــتم. البتــه ا
ایــن بخــش از نوجوانه را قبل‌تر خوانده باشــید، 
می‌دانیــد کــه معمــولا این‌جور وقت‌هــا می‌روم 
کترهای مختلف و از دل  یگران و کارا سراغ خود باز
همکلام‌ شــدن با آنها جرقه‌ای توی ذهنم شــکل 
می‌گیــرد. همیــن کار را کــردم امــا این‌بــار آن‌قدر 
دیالوگ‌هایشــان جالــب بــود و گفت‌وگوی من و 
آنهــا حرف توی خودش داشــت کــه ترجیح دادم 
نتیجه همان را برایتان منتشر کنم. شما اسمش 
ید پشت‌پرده شکل‌گیری یک فیلمنامه با  را بگذار

یال بیشتر«. عنوان: »به خاطر یک مشت ر

توی حرف‌ها عده‌ای بودند که پول را مســاوی 
خوشبختی می‌دانستند. شاید شما بگویید که 

پربیراه هم نمی‌گویند.  
مثــا آلــدو وانوچــی توی 
شــکار روبــاه می‌گویــد: 
نســتم  می‌تو شــکی  کا «
اون‌قدر بــدزدم تا بالاخره 

آدم شریفی بشم.«
ک تــوی انــگل  یــا کــی تــا
گر من  معتقــد اســت: »ا
هــم پولــدار بــودم آدم 
خوبــی می‌شــدم. پــول 
مثــل اتــو همــه چیــن و 

چروک‌ها رو صاف می‌کنه.«
به عبارت دقیق‌تر، این جماعت پولدار بودن را 
معــادل آدم خوب بــودن می‌دانند. این‌جوری 
نگاهم نکنید. درســت اســت شــما نوجوانید، 
ولــی بالاخــره یــک روز پایتــان بــه مجلــس باز 
می‌شــود و می‌فهمیــد آنجــا پول حــرف اول و 
آخــر را می‌زند. اشــتباه نکنید منظورم مجلس 
خواســتگاری اســت. مــن درواقــع کوتاه‌ترین 
پیــام را توی حرف‌های جپ گامباردلا و یک زن 

که در فیلم زیبایی بزرگ رد و بدل شد، گرفتم:

مرد: شغلت چیه؟
زن: من پولدارم.

مرد: شغل محشریه!

گرچــه لزلــی تــوی فیلم 
غــول گفت: پــول همه 

چیز نیست.
ولــی توی همــون فیلم 
جــت جوابش رو داد که: 
آره؛ البته بعد از این‌که به دستش میاریم.

 مــن تــوی ایــن فکــر بودم کــه یعنــی واقعا 
ان‌قــدر همــه به ماجرا مادی نــگاه می‌کنند 
و اصــا چــرا این مســاله مثل یــک خوره به 
جــان همــه افتاده که دیــدم گفت‌وگوی زیر 
کترهای مختلف ســینمایی شکل  کارا بین 

گرفت:
تونــی مونتانــا در فیلم 
صورت‌زخمــی: همگــی 
 . لید شــغا آ شــما 
می‌دونیــد چــرا؟ چــون 
کــه  نمی‌تونیــد چیــزی 
می‌خواین باشــین. شما به آدم‌هایی مثل 
من نیاز دارین. شما به آدم‌هایی مثل من 
نیاز دارین تا با انگشــت نشون‌شون بدین 
و بگین: »این آدم‌بده هســت«. که چی؟ که 
خودتــون خــوب باشــین؟ نه، شــما خوب 
نیســتین. شــما فقط بلدید چطور غافلگیر 
بشــین، چطور دروغ بگید. اما من، من این 
مشــکل رو ندارم. من همیشــه حقیقت رو 

می‌گم. حتی وقتی دارم دروغ می‌گم. 
جیمــز میلر در کپی برابر 
اصل: خیلی احمقانس 
ر  د ین‌کــه  ا طــر  به‌خا
شرایط ایده‌آل نیستی، 

احساس بدبختی کنی.
ر  د بیــکل  یــس  و ا تر
چــی   : کســی ه‌تا نند ا ر
می‌گــی؟ 12 ســاعت کار، 
بازم نمی‌تونم بخوابم. 
فقــط  ا  ز و ر  ، لعنتــی

می‌گذرن، تموم نمیشن ... .
کانجــی واتانابه در فیلم 
ه  شــتبا ا  : یســتن ز
می‌کنــی. تــو ایــن دنیــا 
ی  ا بــر ش  و ر یــن  بهتر
حفــظ شــغلت اینــه که 

هیچ کاری نکنی.

ک در فیلم  مــت مــوردا
ک: تــو دنبال چی  بی‌بــا
هســتی؟ عدالت؟ توی 
که عدالتش رو  شــهری 
یــد، دنبــال  میشــه خر

عدالت نباش.
داشــت کار بــه جاهــای باریــک می‌کشــید. 
چون من دقیقا وسط حرف تایلر توی فیلم 
باشــگاه مشــتزنی پریــدم که می‌خواســت 

بگوید: 
»وقتــی همــه چیــز رو از 
دســت می‌دیــم، اون 
وقت آزادیم که هر کاری 

بکنیم«.

خطــاب به همــه گفتم: »دوســتان! شــما 
حتمــا می‌دونید که من این فیلمنامه‌ها رو 
بــرای نوجوانــه می‌خوام و خــب ما اونجا یه 

قواعد و قوانینی داریم.«
کاتینــگ قصــاب  بیــل 
ســته  د و  ر  ا د ی  تــو
نیویورکی‌ها داد کشــید: 
»بعععلــه! چهره قانون 
همیشــه بایــد محتــرم 
بمونــه ... مخصوصــا وقتی قراره شکســته 

بشه.«
آنتون چیگور توی فیلم 
جایــی بــرای پیرمردهــا 
 : گفــت هــم  نیســت 
کــه  ینــه  ا قعیــت  ا و «
تــو زندگیــت  همیشــه 
ســعی می‌کنی چیزهای ازدســت‌رفته رو به 
دســت بیــاری ولــی چیزهــای بیشــتری از 

دست میدی!«
ک بودند  این دو تا شــخصیت آن‌قدر ترسنا
که من ســکوت کنم. فقط این وسط پیرمرد 
تــوی پیرمــرد و دریا که بهش برخــورده بود 
جــرأت کــرد بگــه: »من کــه میگم بهتــره به 
چیز‌هایــی کــه ندارم فکــر نکنــم و به‌جاش 
کنــم ... مــن  کــه دارم فکــر  بــه چیزایــی 
یه‌عالمــه امیــد دارم ... بهتــره بــه امیــدم 
 فکــر کنم«.کم‌کم نطق بقیــه پیرمردها هم

 باز شد. 

 ، یکسِــن ر د فر ل  ر کا
ب  محبــو شــخصیت 
انیمیشن آپ گفت: »از 
چیزهــای کوچک زندگی 
لذت ببرید ... یک روز به 
عقــب برمی‌گردیــد و می‌فهمید کــه اون‌ها 

بزرگ‌ترین دارایی‌تون بودند«.
کتــر پدربــزرگ در  کارا و 
نــم  ب‌خا فتا آ فیلــم 
 : گفــت هــم  لــو  چو کو
کیه؟  »می‌دونــی بازنده 
قعــی  ا و ی  ه‌هــا ند ز با
کسانی هســتند که اون‌قدر از برنده‌نشدن 

می‌ترسند که حتی تلاش هم نمی‌کنند«.
کینگ،  این وســط مــت 
توی فیلــم زادگان اومد 
گفــت: »پــدرم  جلــو و 
می‌گفــت به اندازه‌ای به 
بچه‌هــات پول بده تا یه 
کاری بکنــن، نــه به اندازه‌ای کــه هیچ کاری 

نکنن«.
مادر فارست‌گامپ هم 
یــک  مــد  نیا لــش  د
نصیحتــی نکنــد و گفت: 
»تــو بایــد بــا چیزایی که 
خدا بهــت داده بهترین 

کار رو بکنی«.
کم‌کــم داشــت همــه چیز به خیر و خوشــی 
تمام می‌شد و متن من هم به اندازه کافی 
پند و اندرز و پیام اخلاقی داشت که گوستاو 

توی بریکینگ بد گفت: 
همــه  لــی  بی‌پو »بــا 
بیــان.  کنــار  میتونــن 
چیزی که باید یاد بگیری 
بــه  بودنــه«.  پولــدار 
عبــارت دقیق‌تر همه را 
شســت گذاشــت یک طرف که مثلا شماها 
مثال همان گربه‌ای را دارید که دستش به 
گوشــت نمی‌رســید می‌گفــت پیــف پیف بو 

میده.
در یــک لحظــه تمــام فیلم‌های ســینمایی 
که دیده بودم و ندیده بودم و حتی ســاخته 

نشده بود جلوی چشمم آمد. 

یال بیشتر به خاطر یک مشت ر

خوابی که دیدم با جزئیات رنگ و موقعیت 
ل  مکانــی، عیناً به حقیقت پیوســت./غز

حسن پور از رشت
دیدم نــه میتونم پیام داغونم رو ویرایش 

یا احمدی از بایگان ونه حذف کنم./پر
فهمیــدم بروجــرد و بروجــن و بیرجنــد ‌و 
بجنــورد تــو چهــار اســتان مختلــف‌ان./

نازنین زهرا رستمی از تهران
فهمیدم غذای مورد علاقه خرگوش هویج 

کرمانشاه نیست./علیرضا چامه از 
فهمیــدم متولدیــن ۸۲ هــم دانشــجو 

شدن./اسما آزادیان از تهران

تقویم رو نگاه کردم، دیدم تا آخر ســال به 
یم./ جز پنجشــنبه و جمعه تعطیلی ندار

ج حدیثه محمدی از کر
ســایت ســنجش همون رشته و دانشگاه 
هدفــم  رو نشــونم داد./مبینــا یگانــه از 

یار شهر
فهمیــدم شــعله آتیــش ســایه نــداره./

ج محدثه محمدی از کر
تــو تقویــم نگاه کــردم چند مــاه دیگه وارد 
بیست ســالگی میشــم./فاطمه سعید 

از کرمان
خواهر ۲ سالم گفت لطفا از اتاقم برو بیرون 

ع کار از املش درم ببند./فاطمه زار
تقویــم رو نــگاه کردم و به ایــن فکر کردم که 

هفت ماه از ۱۴۰۰گذشــته./زینب گلزاری 
از تهران

شــنیدم قــراره مــدارس رو از نیمــه آبــان 
حضــوری شــه./مریم شــاه پســندی از 

تهران
دیدم تابستون چقدر به سرعت گذشت./

محمد منتظر از تهران
فهمیــدم  از نظــر مامانــم دوای هر دردی 

چایی نباته./مبینا اسداللهی از تهران
فهمیــدم راه‌هــای دیگــه‌ای هم جــز کنکور 
وجــود داره بــرای موفقیت./فاطمه زهرا 

سبحانی از تهران
ســرکلاس معلــم گفــت بــه جای پرســش 
امتحان میگیرم./محدثه عجول از تهران

کسنم رسیده./فاطمه  فهمیدم نوبت وا
حجت انصاری از تهران

/ . م شــد ل  قبــو لتــی  و د ه  نشــگا ا د
امین‌محمد احدی از تهران

فهمیدم قراره دانشــگاه‌ها حضوری بشه 
چــون بــه امیــد مجــازی بــودن ۲۰ واحــد 

برداشتم./فاطمه جاوری از اصفهان
شــنیدم قراره مــدارس حضوری بشــه./

رَد فارس
َ
کبری ا سحر ا

برفــو تــو پاییــز دیدم./فاطمــه رحیمی از 
تهران

کــه منشــا  فهمیــدم مامانــم معتقــده 
ویروس کرونا، من هستم ،بس که سرم تو 
گوشیه./ معصومه سادات رضوی از یزد

برگام ریخت وقتی... 
جمله سازی


